
تأمین امنیت پایدار منطقه 
با اجرای توافق نامه امنیتی 

ایران و عراق

«تهران، به عنوان پایتخت کشور، با مشکلاتی 
دست به گریبان است که غیر قابل حل است. هر 
کاری کنیــم بیخود داریــم وقت تلف می کنیم. 
پس چاره ای نداریم جز اینکه مرکزیت اقتصادی 
و سیاســی کشــور را به جنــوب و نزدیک دریا 
منتقل کنیم». این جملات آقای پزشــکیان  که 
نمی دانم چه کسانی با کدام انگیزه کارشناسی 
یا مالی یا سیاســی به ایشان مشــورت داده اند، 
ترسناک اســت.  جابه جایی پایتخت، موضوعی 
بســیار پیچیده اســت که باید متخصص های 
عالی رتبه رشته های متنوعی مانند شهرسازی، 
جامعه شناســی، اقتصاد، جغرافیای سیاســی، 
زمین شناسی، عمران، محیط زیست، معماری، 
نظامــی، انتظامــی و خیلی رشــته های دیگر 
دربــاره آن تحقیقــات و پژوهش های مفصل 
و عمیــق کننــد. هنــوز در درســتی ایــن ایده 
تردیدهای فراوانی وجود دارد. این ایده ای بسیار 
گران قیمت اســت کــه اجــرای آن هزینه های 
سرسام آوری می طلبد  و سال های درازی  طول 
می کشــد. در اندونزی که آخرین مورد از تجربه 
انتقال پایتخت را دارد، تاکنون ۳۳ میلیارد دلار 
هزینه شده است و باز هم ادامه دارد. اما آنچه 
از آن به عنوان ترس و نگرانی یاد کردم، ناشی از 

چیزهای دیگری است.
ایــران دچار بحران نظم اســت. در جامعه 
ایران، اختلال نظم حقوقی یک واقعیت جدی، 
مهم و خطرناک اســت  کــه در همه عرصه ها 
ریشــه دوانده . اختلال نظم حقوقی وضعیتی 
غیرقابل پیش بینی ایجاد کرده است که موجب 
وضعیت پاندولی و نوسانی شده و کمتر چیزی 

در جایی ثابت و پایدار می ماند.
دولت و ســازمان های عمومی خود هم از 
بانیان و هم از قربانیان اختلال نظم حقوقی اند. 
مثــلا در برنامه های عمرانی، معمــولا ۳۰، ۴۰ 
درصــد اهداف محقق نمی شــوند. کمتر طرح 
عمرانی را می توان ســراغ یافت که اجرای آنها 
بیش از دو، ســه برابر مدت مصــوب به طول 
نینجامد. اختلال نظــم حقوقی با اتلاف منابع، 
فساد، سوءاســتفاده از قدرت، ناکارآمدی شدید 
نظــام مدیریتی میدانــی و بحران های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... را درست کرده 
اســت که در آن بســیاری از توان ملی کشور از 
بین می رود. سخت ترین بخش ماجرا اینجاست 
کــه در منظومــه اختلالــی نظم، هــر عنصر 
تازه ای که اضافه شــود، به افزایش بی نظمی و 
پیچیده ترشدن آن منتهی می شود. شاهد آشکار 
آن، وضع موجود اســت که با قانون و مقررات 
و طرح ها و تلاش های بســیاری که برای بهبود 
اوضاع شده ، شاخص ها همچنان مخاطره آمیز 
هســتند و ســرکنگبین هایی که تدارک دیده اند 

درمان نکرده و صفرا فزوده  است.
مسئله از بحث متداول و تکراری حاکمیت 
و عدم حاکمیت بســیار قانون فراتر رفته است. 
چیزی که با تأســف بســیاری از دولت ها هیچ 
درک نکرده اند، این اســت که ساخت حقوقی 
در ایران مهم ترین کارکرد خــود را که برقراری 
نظم اســت تا حد  زیادی از دســت داده است. 
بــدون نظم پایدار امکان هیچ کار مهمی وجود 
نخواهد داشت و دولت و مردم فقط به زندگی 

روزمره باید بسنده کنند؛ فردا خدا بزرگ است.
برای نمونــه آزادراه شــمال را ببینید؛ ۱۲۱ 
کیلومتر جاده است. عملیات آن از سال ۱۳۷۵ 
یعنی ۲۷ ســال پیش آغاز شده و هنوز به پایان 
نرســیده است و امسال هم به یک و نیم میلیارد 
دلار بودجــه نیاز دارد. یا تجربه هایی مثل  ســد 
گتوند یــا طرح میدان گازی پــارس جنوبی که 
کشور همسایه دارد آن را جارو می کند و ده ها و 
صدها نمونه دیگر. مدیران بهانه هایی می آورند 
مانند مشــکلات پیمانکاران و نبود منابع مالی؛ 
مشــکل اصلی در نظام تصمیم گیری است که 
با وضع مقررات و عقد قراردادهای نادرســت  
که تماما قالب و صورت بندی حقوقی طرح اند، 
واقعیت ها را ندیده اند و به جای طراحی درست 
پروژه، داستان نوشــته اند؛ داستانی که خواندن 
آن ســال های درازی طول کشــیده و هنوز هم 
تمام نشــده اســت. به احتمال فراوان، اگر این 
طرح مورد حسابرسی صنعتی قرار بگیرد، همه 

این طرح ها عملا زیان ده بوده اند.
در چنیــن شــرایطی، بحث انتقــال پایتخت 
دوبــاره به میــان می آید. گمــان می کنم چنین 
طرحــی، اگــر بخواهد اجــرا شــود، از هر نظر 
پیچیده تریــن، گســترده ترین، گران قیمت تریــن، 
مهم ترین و درازمدت ترین طرحی اســت که در 
تمام تاریخ معاصر ایران وجود داشــته اســت. 
چنیــن طرحی غیــر از آنکه بــه پول فــراوان، 
تخصص هــای عالــی مطالعاتــی و اجرائی و 
مدیریت قدرتمنــد و کارآمدی نیاز دارد که فعلا 
هیچ کدام در دســترس نیستند ، نیازمند یک نظم 
حقوقی آهنین در ســطح ملی اســت که بتواند 

برای سال های طولانی، نظمی پایدار 
را استوار کند که در آن همه چیز  سر 
جای خود باشد و بتوان احتمال داد 
طرح انتقال پایتخت به جایی برسد.

ســرمـقـالـه

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ایده ترسناک انتقال پایتخت
۷ ربیع الاول ۱۴۴۶

۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۲۲
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» تکرار ادعاهای واهی درباره جزایر سه گانه ایران هم زمان با موهومات مطرح شده مربوط به دالان زنگزور را واکاوی می کندسکه های تقلبی همسایگان

گزارشی از تغییر و تحولات سیاسی در خانه ملت و احتمال جدایی پاجوش ها از چنارها

مثلث فراکسیونی مجلس؟

آچمزیم

عقل سلیم در داستان بنزین

همه ظواهر و البته بواطن نشــان می دهد که آچمز شده ایم. این نه به این 
دولت و نه به آن دولت ربط دارد و همه هم می دانند که آچمز هســتیم ولی 
به روی خودشــان نمی آورند و می گویند «ان شــا ءاالله گربه است». این آچمزی 
نه فقط به خاطر تحریم های آمریکا و به تبع آن اروپایی ها و خاور دوری هاست 
بلکه حتی اگر امروز به آمریکا نرد عشق ببازیم (فرض محال که محال نیست) 
و اف ای تی اف را بپذیریم و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم کاری با ما نداشته 
باشد، باز هم این آچمزی ادامه دارد. فقط اندکی راه نفس باز می شود و مشکل 

به ظاهر اندکی به تعویق می افتد.
حال ببینیم چرا آچمز هستیم. مسئولان شرکت گاز می گویند دست کم صد 
میلیارد دلار می خواهند تا تولید گاز را در حد فعلی حفظ کنند و مسئولان برق 
هم می گویند دســت کم صد میلیارد دلار می خواهند تا ظرفیت فعلی برق را 
حفظ کنند. خود رئیس جمهور محترم هم گفته اســت دست کم ۲۰۰ میلیارد 

دلار لازم داریم تا رشد هشت درصدی GDP محقق شود.
در اینجا این مطلب مطرح می شــود که چرا به جــای آنکه به واقعیت ها 
توجه شود، صرفا به اعداد و آمار دقت می شود. معلوم است وقتی این حجم 
ارز وارد اقتصاد شــود، به هر ترتیب رشد هشــت درصدی اتفاق می افتد اما در 
همان حال همه چیز کشــور رو به ســقوط می رود زیرا اعــداد و ارقام بی جان 
هستند و فقط کمیت را نشان می دهند و نه کیفیت را. اشتباه بزرگ اقتصاد دانان 
آن است که به ارقام بی جان نگاه می کنند و نه به واقعیت و ماهیت و کیفیت 

 GDP امــر. بســیاری از فعالیت های اقتصادی که آمارشــان باعــث افزایش
می شــود، انجامش زیان بار اســت مثل فروش ارز در بــازار که به GDP کمک 
می کند اما ثروت کشــور به باد فنا می رود. یــا وقتی به جای حمل ونقل ریلی، 
 GDP حمل ونقل کامیونی در کشور اتفاق افتد (مثل حالا) اعداد این فعالیت به
اضافه می شــود؛ درحالی که به تحقیق عمل درستی انجام نشده و اگر همان 

حمل ونقل با قطار انجام شده بود، اعداد کمتری وارد GDP می شد.
خوب حالا اگر این ۲۰۰ میلیارد دلار ارز وارد کشــور شــد، می خواهیم با آن 
چــه کنیم؟ برق و گاز به تنهایی نیــاز به این ارز دارند. ســالی ۲۵ میلیارد دلار 
هم کالای اساســی باید بخریم. حداقل ۱۰ میلیــارد دلار ارز و طلا هم با توهم 
یکسان ســازی نرخ ارز در بازار آزاد به نفع قاچاقچیان و صادرکنندگان سرمایه 
به بازار می فروشیم، شــش میلیارد دلار هم بنزین وارد می کنیم، واردات اقلام 
مربوط به صنایع و داروها و پزشــکی و مسافرتی و هزاران مشکل دیگر را هم 

داریــم، پس ایــن نامعادله کجا می تواند به معادله تبدیل شــود، به ویژه آنکه 
رئیس جمهــور محترم گفته اند کــه از این ۲۰۰ میلیارد دلار صــد میلیارد دلار 
آن باید از ســرمایه گذاری خارجی تأمین شــود و البته ایشــان اگر بتوانند آقای 
عبدالملکی را به عنوان دستیار تهیه ارز فرا بخوانند، شاید هزار میلیارد دلار ارز 

برای ایشان فراهم شود!
حکایــت ایــن دولت هم بــا تمام صداقت و فرزانگی می شــود (و شــده 
اســت)، من بدو آهو بــدو! یعنی به جــای اینکه سیاســت گذاری کند، دنبال 
جریان اقتصادی که از گذشــته وجود داشته و کشــور را زمین زده، رفته است! 
جالب اســت که همه اینها زمانی است که صدای پای فاشیسم ترامپ و نعره 
صهیونیســم مکار کاملا به گوش می رسد و باز هم مثل گذشته به جای اتخاذ 
سیاست های متناســب با فضای جنگ در کشور (در طول ۴۰ سال گذشته) به 
مردم می خواهیم خروس قندی بدهیم و برخلاف نظر ریاست جمهوری، حقایق 
را برای مردم نمی گوییم؛ چراکه سرمایه اجتماعی را از دست داده ایم و از مردم 
می ترســیم. آقای دکتر میدری، وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی، این حرف خام 
را می توانند به صورت علمی تئوریزه کنند. آقای رئیس جمهور، اقتصاد را خارج 

از تئوری ها و ســخنرانی ها و نظرات اطرافیان خود هم جست وجو 
کنید. عناصر اقتصادی را بشمارید و بگویید با آنها چه می خواهید 
بکنید. با عناصر زیربنایی اقتصاد رودررو شوید و بگویید برای هریک 

چه فرمولی خواهید داشت. 

تومــاس پیــن در ســال ۱۷۷۶ کتابی کوچک به نام عقل ســلیم نوشــت کــه در زمان خود 
جنجال برانگیز و پرفروش بود. منظور از عقل سلیم، قضاوت منطقی قابل درک برای عموم مردم 
اســت. قضاوت های مبتنی بر عقل ســلیم نیاز به تخصص خاصی ندارد و همه مردم با درجات 

متفاوت از دانش و تخصص، توانایی قضاوت درباره آن را دارند.
رئیس جمهور و معاون اول در دو سخنرانی بیان کرده اند که کدام عقل سلیم اجازه می دهد تا 
بنزین را به قیمت بین المللی با دلار وارد کرده و به قیمت هزارو ۵۰۰ تومان بفروشیم. اگر فقط از 
همین منظر به قیمت گذاری بنزین نگریسته شود، واقعا معقول نیست بنزین با قیمت حداقل ۹۰ 

سنت وارد و به قیمت پنج سنت فروخته شود.
بزرگی می گفت در ایران، پای درددل هرکس که بنشینید، حق را به جانب او می دهید. در هنگام تعیین دستمزد، دو 
طرف کارفرما و نیروی کار رودرروی هم قرار می گیرند و نماینده دولت نیز در نقش میانجی ظاهر می شــود. کارفرما از 
رکود بازار، بی ثباتی اقتصادی، تولید با ظرفیت پایین، افزایش هزینه های تولید، نااطمینانی از آینده و... سخن می گوید و 
از طرفی نیروی کار از رشد پایین دستمزد در برابر نرخ تورم و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی خود خبر می دهد؛ ازاین رو 
نیروی کار خواســتار افزایش دستمزدها متناسب با یك زندگی آبرومند و سازگار با نرخ تورم است، کارفرما نیز خواهان 
رشــد پایین دســتمزد برای تداوم چرخه تولید است. عقل ســلیم حق را به هر دو می دهد. جالب این است، دولت که 
خود با سیاست هایش، تعارض منافع میان کارفرما و نیروی کار را تشدید کرده و با نهادسازی های نادرست، زمین بازی 
را ناهموار کرده اســت، در نقش بی طرف و میانجی ظاهر می شــود. در قضیه بنزین نیز عقل سلیم حکم به خریداری 
بنزین با ۹۰ ســنت و فروش به پنج سنت نمی کند، ولی بررســی اثرات شوك قیمتی، از بدترشدن زندگی مردم حکایت 
دارد و به زودی نتایجی مانند شوک های دولت احمدی نژاد و روحانی به دنبال داشته و پس از چندی نیز دوباره نیاز به 

شوک دیگری خواهد بود.
عقل ســلیم می گوید با نگاهی به تجارب گذشــته، مســائل اقتصاد و جامعه را نباید جزیره ای دید. همه بحران های 
کنونی ایران اعم از بحران انرژی، ناترازی بودجه، ناترازی بانک ها، بحران محیط زیست، بحران آب، معضل رشد جمعیت 

و... یک بسته درهم تنیده است. اگر هرکدام از این چالش ها به صورت جزیره ای و مستقل از دیگر 
چالش ها و انتزاعی دیده و تحلیل شود، به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. چالش بنزین، ریشه در 
مســائل زیادی دارد. ازجمله مهم ترین آنها اتومبیل های تولیدشده داخلی است که دست کم دو 
برابر اســتاندارد جهانی بنزین مصرف می کنند. اما هیچ اراده ای برای مدیریت درست این صنعت 
وجود ندارد. این به دلیل احساس ناتوانی دولت در برهم زدن مناسبات رانتی است. در اینجا مردم 
قربانی ساختار رانتی می شوند. در این مناسبات رانتی، اتومبیل داخلی با کیفیت پایین با قیمت های 
اجحافی به مردم فروخته می شود و از طرفی اجازه ورود اتومبیل های باکیفیت خارجی با قیمت 
و مصرف پایین نیز داده نمی شود. اقتصادی رانتی و انحصاری که دولت خود را در مواجهه با آن 
ناتــوان می بیند. از طرفی هدررفت انرژی در مجموعــه صنایع نفتی، گازی و فراورده های آن، خود به تنهایی مبلغ گزافی 
می شــود که به دلیل ســاختار ناکارآمد مدیریتی و شرایط تحریم به کشور تحمیل شده اســت. از سوی دیگر تا زمانی که 
درآمدهای نفتی بالاست، عقل سلیمی وجود ندارد تا دراین باره بیندیشد اما در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی 
دولت، ناترازی بودجه موجب فشــار به دولت می شــود. دولت می تواند از طریق کاهــش هزینه های خویش و افزایش 
درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه را کاهش دهد. اما حجم معافیت های نامتعارف مالیاتی برای بنگاه های ریز و درشت 
وابســته به برخی نهادها این امکان را فراهم نمی کند تا تور مالیاتی به گونه منصفانه توزیع شود و در نتیجه دولت فقیر 

مجبور می شود بر مالیات دهندگان عادی فشار بیشتری وارد کند و از این طریق به ساختار تولیدی کشور آسیب برساند.
برخی از صاحب نظران حوزه نفتی معتقدند که کشور فاقد هرگونه برنامه مشخصی در حوزه نفتی و اصلاح هدررفت ها 
است. فقدان چنین برنامه ای موجب تولید سوخت بی کیفیت و آلودگی های زیست محیطی شده و سلامتی مردم به ویژه 
کودکان و کهن سالان را به خطر انداخته است. در شرایط ساختار ناکارآمد و درهم تنیدگی چالش های اقتصادی، سیاسی 

و... عقل سلیم حکم می کند که به طور جامع نگاه شده و از تأکید بر ایجاد شوک های قیمتی برهم زننده اجتناب شود.
پیشــنهاد می شود که دولت کمیته ای مرکب از تخصص های مختلف تشکیل داده و با ارائه یک برنامه جامع 

به اصلاح بپردازد.

در پیچ شــمیران، خانــه او بود. خانــه دل ما و 
نســل ما. یک خانه نقلی مانند مناره ای در کویر. 
مثل فانوســی بلند در دریا در شبی تاریک و بیم 
موج و گردابی چنان هایــل. خانه او پناه ما بود 
و اندیشــه او راهنمای ما. دلی به گستردگی دریا 
داشت و همتی به بلندای کوه. از آن خانه نقلی 
چونان پلی رنگین کمانی، زمین را به آسمان پیوند 
می داد. از میان همه آن رنگ ها، رنگ آســمانی 

آزادی و رنگ سبز امید و مهربانی چشمگیر بود.
او بیماری مهلک شــرق را استبداد می دانست  و 
درمان را آزادی... و راه رســیدن به آزادی را شورا. 
همواره در اندیشه میهن و بهروزی مردمش بود. 
در این راه، به جد و به جهد و به جان کوشــید. به 
توصیــه وی کتاب ماندگار «طبیعت - اســتبداد» 
کواکبــی و به همتش کتــاب «تنبیه الامه» نائینی 
بازنشــر شــد. در ایام حصر در خانه اش، پاسبانی 
بر ســر کوچه گمارده بودند که کسی به دیدارش 
نرود. زمستان بود و از سوز سرما، سرها در گریبان. 
طالقانــی به خادم مســجد هدایــت تلفن زد که 
هیمه هــای هیزم فراهــم  و به خانــه اش آورند. 
هیزم ها در وانتی به سر کوچه آورده شد، اما میان 
راننده و پاسبان گفت وگویی تند در گرفت. صداها 
بلند شــد. مأمور با ذکر مذموم «مأمور و معذور» 
برای بردن هیزم ها اجازه کتبی ممهور می طلبید. 
طالقانی که سروصدا را شــنید، پنجره را گشود و 
گفت: ســرکار، هوا سرد است، من در خانه بخاری 
نفتی دارم. این هیزم ها برای شماست که از سرما 
شب تا صبح نلرزی و سرما نخوری. پاسبان از شرم 
و مهربانی سر به زیر افکند و زار زار گریست.  پس از 
انقلاب، زندانبانش استوار ساقی از کار برکنار شده 
بود؛ دســت به کار شــد و حقوقی برایش فراهم 
آورد. پاســبان زندانش در کنارش ماند و رساندن 
دارو و دوایش را بر عهده گرفت. طالقانی نماد مهر 
و مدارا بود؛ نمود رواداری، مظهر آگاهی و آزادی. 
انســان را باور داشت و رهایی انســان را. در همه 
عمر، واژه ای با جانش عجین شــده بــود؛ واژه ای  
حرف اول و آخر الفبای فارسی  «آ... ز... ا... د...ی».

آزادی... ای خجسته آزادی.

یـادداشـت

طالقانی
 سرو سرسبز ستبر آزادی
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:      فرصتی برای درآمدزایی از فوتبال؛ پرسپولیس – استقلال در امارات یا قطر     کافکا و جنون نوشتن     ضرورت تسریع در ابلاغ آیین نامه وام ساخت مسکن

در صفحه ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
«شرق» چالش های به کارگیری نیروی انسانی ماهر و 

تشدید انگیزه مهاجرت را بررسی می کند

در صحن شورای شهر تهران مطرح شد؛ از پرسشی که 
بی پاسخ ماند تا اولین درخواست تحقیق و تفحص 

شهرداری پایتخت خانه کودک ناصر خسرو را تا مرز 
تعطیلی پیش برده است

رئیس جمهور: به جای اینکه برای مردم پرونده 
تشکیل دهیم، به دردشان رسیدگی کنیم

بررسی مطالبات زنان از دولت چهاردهم و مجلس 
در گفت وگوی تفصیلی با معصومه ابتکار

صدای زنــان را بشنوید

مردودسازی نخبگان؟

با کلید واژه «نفاق»حمله به رئیس جمهور 

غرامت خواهی «بهشت» 
از کودکان کار

آدرس خانه های 
شهرداری پیدا نشد

از لایحه رومینا تا 
مسمومیت در مدارس
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با «شرق»
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سیدمصطفی هاشمی طبا

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید
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